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مشترى کافه خیابان وسط

تجربه دیگران

«داش » مدت هاســت لاغــر شــده. پرســیده ام 
ورزشــی، چیزی مــی رود؟ گفته فشــار رویش زیاد 
اســت. توقع ها بالاســت. همین دوندگــی روزمره 
بالاخره هرکســی را از پا می انــدازد. نمی توان زیر 
فشــار مداوم زیاد دوام آورد. خیلی زور هم داشته 
باشــی بالاخره آخرش وا می دهی. شما خودت را 
بگذار جای من، یک ســاعت هــم نمی توانی دوام 
بیــاوری، چه رســد به یــک عمر! ایــن حرف ها را 
گارسون داشت می زد. بعد از مدت ها مرا دیده بود، 
داشت از همشهری معروفش «آق داش» می گفت. 

عکسش را هم نشانم داد، عجب هیکلی داشت! 
پرســیدم: «این هیکل را می گویی لاغر شــده؟» 
گفت: «حالا دیگر آن هیکل ســابق را ندارد. خیلی 
تراشــیده شــده. آب رفتــه. اگــر از نزدیــک ببینی 

نمی شناسیش. باورت نمی شود. زمانی کل شهر ما 
از او حســاب می بردند. باورت نمی شود اگر بگویم 
بــرای خــودش ابهتی داشــت. اصلا یــک چیزی. 
باید آن موقع می دیدی. مگر کســی جرئت می کرد 
روی حرفش حرف بزند. وقتــی حرف می زد همه 
لالمونی می گرفتند. کســی جیک نمــی زد، اما باید 

حالا ببینی».
 می پرســم: «عیالوار اســت؟» می گوید: «خیلی 
هــم عیالوار اســت. بــه خاطر همین هم هســت 
که زیر فشــار اســت. تو همین تعطیلات نوروز که 
دیدمــش، گفت فشــار اقتصــادی دارد کمرش را 
می شکند. نمی تواند از عهده خرج ومخارج آن همه 
عائلــه برآیــد. خانواده اش خیلی شــلوغ اســت. 
یکی دانشــگاه می رود، یکی مدرسه، آن یکی وقت 
ازدواجش اســت. دیگــری بی کار اســت. خلاصه 
وضع روبه راهی ندارد. به همین خاطر نگرانشــم». 
می پرسم: «چرا؟» می گوید: «به او مدیونم. خیلی ها 
در آن شــهر به او مدیونند. بــرای خیلی ها کار جور 
کرده. پشت خیلی ها را گرفته. خیلی ها را به خیلی 
جاها رســانده. آدم دلش می ســوزد وقتی می بیند 

حالا دیگر آن کبکبه و دبدبه ســابق را ندارد. همین 
چندوقت پیش یک همشهری جلو همه اهل محل 
ضایع اش کرده و بعد هم راهش را کشــیده و رفته. 
همــه اهل محل هم ایســتاده بودند تماشــا. البته 
کسی به روی خودش نیاورده، اما هرچه باشد، برای 

او خوبیت نداشته». 
می گویم: «واقعا اســمش داش است؟» لبخند 
می زنــد و می گویــد: «مثــل هنــر پیشــه فیلم  ها. 
چهارشــانه و قدبلند». می گویم: «حالا چرا اینها را 
به من می گویی؟» می گویــد: «همین طوری. گفتم 
شاید به درد فیلم نامه ای، چیزی بخورد. داستانش 
شــنیدنی اســت. اگر روزی دلت خواســت، سیر تا 
پیازش را برایــت تعریف می کنم. یــک جاهاییش 
خیلی تکان دهنده اســت. عکس های جوانیش را 

هم دارم. اگر خواستی برایت می آورم». 
می گویم: «بماند برای یک وقتی دیگر. اگر اجازه 
بدهی حالا می خواهم زنگی به دوستان دست چپی 
و دست راستی ام بزنم ببینم در چه وضعی هستند؟ 
شاید توانســتیم هفته بعد همین جا دور هم جمع 

شویم. تو که مخالفتی نداری؟» 

اخترمحمد ماکویی: دوشنبه شب در آسمان شهر هرات صدای هر نوع سلاح سبک 
و ســنگینی شنیده می شد، گویا میدان رســمی جنگ است، حتی منور هم شلیک 

می کردند. 
آن شــب معلوم شــد که وضعیت افغانســتان خیلی بدتر از این حرف هاست 

که در رســانه به نمایش گذاشــته می شــود. هرکس 
اســلحه ای داشــت رفــت روی پشــت بــام خانه و 
اندازه چند خشــاب رو به آســمان شلیک کرد، صدای 
کلاشــنیکوف و مسلسل به طور مداوم و حتی از خانه 
همســایه ها شنیده می شد و آســمان هم پر بود از نور 
گلوله های شلیک شــده.  هرگوشه فردی دیده می شد 
کــه لولــه تفنگش را رو به آســمان گرفته و شــلیک 

می کرد، آن شــب مانور قدرت یکی از «فرماندهان جهادی» بود که رعب ووحشت 
را بــه جان شــهروندان هرات انداخت. می گویند جشــن فتح هرات اســت، فتح 
هرات از دســت ارتش سرخ شوروی، اگر بشود نامش را فتح گذاشت، چون همین 
اکنون تانک های نیروی های ایتالیایی گاهی در وســط شــهر جولان می دهند و اگر 

جنبنده نزدیک شــان شود، لوله مسلســل را به طرفش می گیرند؛ تنها تفاوتشان با 
روس ها هم این اســت که روس ها پول نداشــتند ولی ایتالیایی ها پول دارند.  آن 
شــب در هرات یکی از صحنه های فیلم «رامبو» به نمایش گذاشــته شد و همه 
به عبــارت «خلأ قدرت» ایمان آوردنــد، مردم فهمیدنــد درحال حاضر قدرت در 
دست هیچ کســی نیست، این فرمانده جهادی که پس 
از جهاد خود هم دست از سر ملت مظلوم افغانستان 
بر نداشته در یکی از مجلل ترین خانه های شهر زندگی 
می کند درحالی که ســرباز زیر دستش که «روس ها را 
بیرون کرد»، در دخمه ای اطراف شهر. اما اینجا سؤالی 
مطرح می شود که دولت وحدت ملی دقیقا چه نقشی 

بازی می کند.
 یکی از شــبکه هاي تلویزیونی نام خوبی روی این دولت گذاشــته است «وحشت 
ملی». یکی از مواردی که این فرمانده جهادی برای آن مانور قدرت کرد این است 
که وی از نداشتن مقام در دولت به شدت عصبانی است آن شب هرکسی که برای 

دردست گرفتن کنترل هرات اقدام می کرد، قطعا موفق می شد. 

مثل هنرپیشه فیلم ها

مانور شبانه در خلأ امنیت

مصاحبه با اردوغان:
بهترین ها کوتاه ترین ها هستند

پوریا عالمی: بــا توجه به اتفاقاتی که در ترکیه  �
و منطقه افتاد، از ما خواستند به عنوان بیخ قضیه، 

مصاحبه ای با آقای اردوغان داشته باشیم.
بیــخ: شــما از کــی فهمیــدی کــه می خواهی 

رئیس جمهور بشوی؟
اردوغــان: من از همــان کودکی که تــوی کوچه 
می خواستم کاپیتان تیم فوتبال محله باشم فهمیدم 

که در آینده رئیس جمهور می شوم.
بیخ: شما در کودکی کاپیتان فوتبال محله تان شدید؟
اردوغان: نه. معلوم نیســت چطور یک شب همه 
اعضای تیم فوتبال محله ما دست وپاشــان شکست. 
کاپیتانمان هم هیچ وقت پیدا نشد. به همین دلیل من 
رفتم یک محله دیگر و این داستان را تعریف کردم و با 

۵۱درصد قاطع آرا کاپیتان شدم.
بیخ: کی فهمیدی آدم بسیار فهمیده و قانونمندی 
هستی و اصولا کی متوجه شدی نگران مردم هستی؟
اردوغــان: از بچگــی فهمیدم. وقتــی بچه بودم 
نمی گذاشتم کسی به اسباب بازی هام دست بزند، اما 
خودم با اســباب دیگران بازی می کردم. منتها دیگران 
مــن را درک نمی کردند و اسباب بازی هاشــان را قایم 
می کردند. همین امر ســبب شــد ما تــوی فامیل یک 
همه پرســی انجام بدهیم و ۵۱ درصــد قاطع آرا رأی 
بدهند که همه باید بگذارند من با اسبابشان بازی کنم.

بیخ: قضیه کودتا چی بود؟
اردوغان: خیلی قضیــه خطرناکی بود. یک بار هم 
من بچه بودم و از مبصرمان خوشــم نمی  آمد، ســرم 
را کوبیــدم به دیوار و گفتم کار مبصر بوده...، می دانید 
نتیجه چی شــد؟ قاه قاه قاه (می خنــدد) مبصر هنوز 
حبس اســت، ناظممان عوض شد، مدیر مدرسه مان 
هم ســکته کرد. ۴۰  تا از بچه های مدرسه هم که انشا 
خوب می نوشــتند هنوز توی زیرزمین در رویشان قفل 
اســت. قاه قاه قاه... خیلی ترسناک بود... راستی خودم 
هم شــدم مبصر. منتها چه مبصــری؟ ناظم و مدیر 
مدرسه مان که ســکته کرده بودند و در نتیجه خودم 

مدرسه را می گرداندم.
بیخ: چرا رئیس جمهورها چهار، پنج سال کمشان 

است؟ و یکهو کاری می کنند که مادام العمر بشوند؟
اردوغان: شما باید صنفی نگاه کنید. همه شغل ها 
اســتخدام رســمی دارند جز رئیس جمهوری. ما چه 
گناهی کردیــم؟ من هیچی، خود پوتیــن هم مجبور 
شد توی قانون دســت ببرد. واقعا بهترین ها توی دنیا 

کوتاه ترین ها هستند. مثل ماها.
بیخ: دیگر قضیه دارد بیخ پیدا می کند. بهتر است 

کرکره را پایین بکشیم.
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